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  چكيده
ادراك چيـزي بـدون    "مشـاهده "گرا معتقـد اسـت    ون فراسن به عنوان يك تجربه

 constructive(گراي برسـاختي   عنوان يك تجربه از سويي، به. استفاده از ابزار است

empiricist(نـاميم بـه    پذير مي كند كه اگر هويتي را مشاهده ، اين شرط را اضافه مي
طور خودكار به اين معنا نيست كه در حال حاضر شرايط براي مشاهده آن هويـت  

پذير و الكتـرون   راستا وي اقمار سياره مشتري را هوياتي مشاهده در اين. مهيا باشد
ناپذير دانسته و معتقد اسـت بـا ميكروسـكوپ، هـويتي بـه نـام        را هويتي مشاهده

گـراي ون   منتقدين واقـع . بينيم را كه نظريه اتمي به ما معرفي كرده، نمي "الكترون"
و متنوعي، مثالهاي فراواني  فراسن بدون توجه به شرط اخير با تكيه بر دلائل متعدد

كنند تا ادعا كنند اگر اين مثالها  از جمله سيارات خارج از منظومه شمسي را ذكر مي
دانـد، پـس بايـد     پذير بدانيم كه ون فراسن هم مي هايي از هويات مشاهده را نمونه

 ـ . پذير دانست الكترون را نيز هويتي مشاهده ا در اين مقاله، با تكيه بر معيار وجـود ي
عدم وجود مرجع قابل مشاهده توسط چشم نامسلح در شرايط مناسب، كه در باب 
تمامي مثالهايي كه از سوي منتقدين ارائه شـده وجـود دارد امـا در بـاب الكتـرون      

دهيم همانطور كه ون فراسن معتقد اسـت بايـد الكتـرون را     وجود ندارد، نشان مي
  .ناپذير دانست هويتي مشاهده
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  مقدمه - 1
هاي علم  شايد سوالي كه در عنوان اين مقاله ذكر شده براي كارورز درگير در يكي از حوزه
اي  پا افتاده سوال مهمي نباشد، اما اين پرسش به ظاهر ساده، در حوزه فلسفه علم سوال پيش

بينيم و  گرايي علمي معتقدند هم با تلسكوپ و هم با ميكروسكوپ مي مدافعين واقع. نيست
 Maxwell 1962, Hacking(بينيم كه در عالم واقع، مستقل از ما وجود دارد  آن چيزي را مي

1985, Psillos 2009 .(گرايـاني چـون ون فراسـن صـراحتا معتقدنـد بـا        واقـع  در مقابل ضد
حال سوال از ون فراسن اين است كه پـس  . بينيم ميكروسكوپ نميبينيم اما با  تلسكوپ مي

بينيم؟ ون فراسن معتقد است با ميكروسكوپ تصويري را  با ميكروسكوپ چه چيزي را مي
توان تصور كرد اين تصوير، تصوير هويتي است كـه در عـالم واقـع     بينيم كه هر چند مي مي

نداريم، بلكه در حوزه علـم، نيـازي نيـز بـه      وجود دارد؛ اما نه تنها دليل قاطعي بر اين مدعا
اينكه ون فراسن در توصيف . نداريم) supererogatory beliefs( "باورهاي استحبابي"چنين 

ــروري     ــفت غيرض ــاي ص ــه ج ــايي ب ــين باوره ــتحب  ) unnecessary(چن ــفت مس از ص
)supererogatory (نافلـه،  در حوزه اخلاق اعمال مستحب يـا  . استفاده كرده جاي تامل دارد

گراي برساختي  وي به عنوان يك تجربه. اعمالي هستند كه خوب هستند اما ضروري نيستند
اي چون حوزه اخلاق، بايد در مـورد اسـتفاده از    معتقد است در حوزه علم بر خلاف حوزه

لـذا يكـي از اهـداف ون    . باورهايي كه خوب هستند اما ضروري هم نيسـتند، محتـاط بـود   
گرايي برسـاختي   ناپذير در رويكرد تجربه مشاهده/پذير تمايز مشاهدهفراسن در مطرح كردن 

دهند حتي در حوزه علـم نيـز    علاوه بر اينكه عقلانيت كساني كه ترجيح مي"اين است كه 
چنين باورهايي داشته باشند را مورد احترام بداند، عقلانيت كساني كه در حوزه علم تمسك 

  ). van Fraassen, 2001: 168( "را مورد تاكيد قرار دهد ند به چنين باورهايي را كنار گذاشته
ون فراسن در جهت تبيين عدم ضرورت نياز به چنين باورهايي در حوزه علم، هويـات  

پـذير تقسـيم    نـا  پـذير و هويـات مشـاهده    تشكيل دهنده عالم را به دو دسته هويات مشاهده
دانـد   لح، در شرايط مناسـب مـي  پذيري را نيز مشاهده با چشم نامس كند و ملاك مشاهده مي

)van Fraassen, 1980: 16 .(       در اين راستا هويـاتي چـون ميـز و اقمـار مشـتري را هويـات
 van(دانـد  پذير مـي  نا و الكترون را هوياتي مشاهده) paramecium( 2پذير و پارامسي مشاهده

Fraassen, 2001: 162 .(  ــا ــتري و هوي ــار مش ــد اقم ــن معتقدن ــدين ون فراس ــا منتق ت ام
مشابهي دارند چون در هر دو مورد مشاهده با  3ميكروسكوپيكي چون الكترون، شان معرفتي

دهد درست است كه در هر دو مـورد مشـاهده    ون فراسن پاسخ مي. است  شده  ابزار ممكن
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با ابزار ممكن شده اما تفاوت اساسي مسئله در اين است كه مشاهده هويتي به عنوان اقمـار  
اسب با چشم نامسلح نيز ممكن است؛ اما مشـاهده هـويتي بـه عنـوان     مشتري در شرايط من

   4.الكترون، تحت هيچ شرايطي با چشم نامسلح ممكن نيست
بسياري از منتقدين ون فراسن بدون توجه كافي به تفاوت ذكر شده بين اقمار مشتري و 

روسكوپ بـا  الكترون، با تكيه بر دلائل مختلف كه عمدتا و به نحوي اشاره به مشابهت ميك
آورنـد تـا در پايـان     ابزارآلات ديگر يا مشابهت الكترون با هويات ديگر دارند، مثالهايي مـي 

دانـيم بايـد الكتـرون را هـم      پذير مي نتيجه بگيرند همانطور كه مثلا اقمار مشتري را مشاهده
دين در قصد ما در اين مقاله ارزيابي مستقيم دلائلي نيست كه ايـن منتق ـ . پذير بدانيم مشاهده

ايم؛ بلكه  اند و در بندهاي سه تا هفت به مهمترين آنها اشاره كرده دفاع از نظر خود ذكر كرده
هدف اين است كه نشان دهيم با تكيه بر تفاوت مد نظر ون فراسن، هيچ يك از مثالهايي كه 

  .اند، پذيرفتني نيستند اين منتقدين در تاييد استدلال خود به كار برده
گونه كه مـد نظـر    پذير را آن نا مشاهده/پذير ابتدا در بخش دو، تمايز مشاهدهدر اين مقاله 

سپس در بخش سه تا هفت به مثالهـاي مبتنـي بـر دلائـل     . كنيم ون فراسن است معرفي مي
دهـيم هـيچ    پردازيم و نشان مي پذير  مي نا مشاهده/پذير مختلف با هدف انكار تمايز مشاهده

در . ايي كه ون فراسن در دفاع از تمايز فوق ارائـه داده نيسـتند  كدام از اين مثالها ناقض ادع
پايان نتيجه خواهيم گرفت اين منتقدين يا بايد مبتني بر دلائل خود مثالهـاي ديگـري ارائـه    

  .اند دلائل مقبولي نيست دهند، يا بايد بپذيرند كه دلائلي كه آورده
  

  پذير نا مشاهده/پذير معيار ون فراسن در باب تمايز مشاهده - 2
ما به تمام هويات به كار رفته ) epistemic access(ون فراسن معتقد است دسترسي معرفتي 
هاي موجـود در يـك    توان به تمام گزاره مثلا نمي. در يك نظريه علمي در يك سطح نيست

هـا صـرفا مجـاز هسـتيم      نظريه علمي نسبت صدق يا كذب داد بلكه به برخي از اين گزاره
در اين راستا بين هويات به كار رفتـه در  . دهيم داشتن يا نداشتن را نسبت  "تجربي  كفايت"

پـذيري را نيـز،    ناپذير را مطرح كرده و ملاك مشاهده مشاهده/پذير يك نظريه، تمايز مشاهده
  :پذيري معتقد است وي در تعريف مشاهده. داند مشاهده با چشم نامسلح مي

 "زي است كه بدون ابزار براي ما ميسر استمشاهده، ادراك است، و ادراك چي"): الف
)Van Fraassen, 2001: 154 & 2008: 93 (5.  
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گرايي دانست كه ون فراسن نيـز در بنـاي     اين را بايد يك حكم اساسي در سنت تجربه
آيد هر هـويتي كـه    از اين حكم برمي. خود به آن توجهي ويژه دارد 6گرايي برساختي تجربه

  . 7پذير خواهد بود نا يتي مشاهدهبا ابزار مشاهده شود هو
اما واضح است كه بسياري از مشاهدات ما، حتي در زندگي روزمره و در مواجهه با اشيا 

به عنوان مثال، يك شكارچي قادر نيست در . گيرد ماكروسكوپيك، به كمك ابزار صورت مي
سلح ببيند و يك دشت هموار، شكاري را كه در فاصله چند كيلومتري قرار دارد با چشم نام

شناسي، بسياري از مشاهدات ما فقط  يا در حوزه كيهان. كند از دوربين دوچشمي استفاده مي
مـثلا مشـاهده اقمـار سـياره     . و فقط با استفاده از تلسكوپهاي مختلف ممكـن شـده اسـت   

امـا ون فراسـن   . از روي كره زمين و بدون استفاده از تلسكوپ غيـرممكن اسـت   8مشتري
مشاهده اقمار مشتري توسط يك تلسكوپ براي من مثال روشـني از  "صراحتا معتقد است 
  ). Van Fraassen, 1980: 16( "شود مشاهده محسوب مي

يان كـرديم  آيا نقل قول اخير ون فراسن با نقل قول پيشين وي كه در غالب حكم الف ب
  :در تناقض است؟ ون فراسن چنين اعتقادي ندارد زيرا معتقد است

پذير باشد به طور خودكار به اين معنـا نيسـت كـه در حـال      اينكه چيزي مشاهده"): ب
  ). Van Fraassen, 1980: 16( "حاضر شرايط براي ديدن آن مهيا باشد

شـوند،   ا ابـزار مشـاهده مـي   توان هوياتي چون اقمار مشتري را با وجود اينكه ب پس مي
) اي در نزديكـي آنهـا   سوار بـر سـفينه  (پذير دانست زيرا در شرايط مناسب  هوياتي مشاهده

پـس  . مشاهده خود اين هويات با چشم نامسلح و بدون استفاده از ابزار ممكن خواهد بـود 
براي قابل قبول بودن حكم الف، بايد توجه كرد كه آيا شرط بيـان شـده توسـط حكـم ب     

  . عايت شده است يا خيرر
پـذير كـه در    نا مشاهده/پذير رسد منتقدين ون فراسن در رابطه با تمايز مشاهده به نظر مي

كرد، به شرط بيان شده در حكم ب،  بند سه تا هفت اين مقاله به انتقادات آنها اشاره خواهيم
كـه وقتـي    يكي از اعتراضات عمده منتقدين در ايـن رابطـه ايـن اسـت    . توجه كافي ندارند

توان تصوير تشكيل شده توسط يك ابزار را به عنوان تصوير هويتي واقعي تصـور كـرد،    مي
همـه ايـن تصـاوير چنـان     : آيا اين ادعاي نامعقولي است كه بگوييم"چرا نبايد چنين كرد؟ 

هستند كه گويي تصاوير اشيائي واقعي هستند، چنان مشابه با ساختار شي اصلي، كه تصاوير 
 :Van Fraassen, 2001( "در آب و در آينه مشابه با ساختار شي اصلي هستند؟ منعكس شده

رسد در ميان برخي از دانشمندان و فلاسفه علم، باور غيـر قابـل ترديـدي     به نظر مي). 160
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اند، و اين تصاوير را  وقتي تصاويري توسط ابزار تشكيل شده"وجود دارد كه در حوزه علم 
اگـر نظريـه   (چيزهايي واقعي برداشت كرد يا تشخيص داد، بايـد  توان به عنوان تصاوير  مي

باور كنيم كه آنها وجود دارند، يعني چيزهايي واقعي وجود دارند كه ) ايم مربوطه را پذيرفته
  ). ، تاكيد از ماibid( "اينها تصاوير آنها هستند

دين چون ايـن منتق ـ . موجود در ادعاي فوق مخالف است "بايد"ون فراسن به شدت با 
دهنـد، ناديـده    اي را بين تصاوير متنوعي كه ابزار مختلف در اختيار ما قرار مي تفاوت عمده

اگر به تصوير منعكس شده از يك درخت روي سطح آب نگـاه كنيـد، همچنـين    . اند گرفته
، به خود درخت نگاه كرده و اطلاعاتي را در مـورد روابـط   9قادر هستيد در شرايط مناسب

ون فراسـن  . آوري كنيـد  تصوير انعكاس يافته، و موقعيت چشم جمـع هندسي بين درخت، 
در اين روابط، دقيقا همان چيزي هستند كه اين ادعا را   [Invariances]ثوابت "معتقد است 

اما اگر چنـين ادعـايي را در   ). ibid( "كند كه انعكاس، تصويري از درخت است تضمين مي
مورد الكترون هم داشته باشيم، به معناي اين  مورد تصاوير حاصل از ميكروسكوپ، مثلا در
، تصوير، و چشـم مشـاهده كننـده    )الكترون(است كه روابط هندسي نامتغيري نيز بين شي 

كنيد كه چنين روابطي وجود دارند، به جاي  در مورد اخير، شما فرض مي"اما . برقرار است
بـه عبـارت   ). ibid( "ا خيـر باشيد كه آيا چنين هست ي ـ  آوري كرده اينكه اطلاعاتي را جمع

ديگر در موررد الكترون، روابط هندسي به معنايي كه در مورد درخت قابل تحقيـق تجربـي   
بـه زبـان سـاده، در مـورد تصـوير      ). Kush, 2013: 13( "قابل تحقيق تجربي نيستند"است، 

درخت روي سطح آب، مرجعي به نام خود درخت وجود دارد كه در شرايط مناسب قابـل  
اما در مورد تصوير الكترون . ه با چشم نامسلح بوده و تضمين كننده ادعاي شما استمشاهد

در ميكروسكوپ، مرجعي به نام الكترون وجود ندارد كه در شرايط مناسب با چشم نامسلح 
  . قابل مشاهده بوده و تضمين كننده ادعاي شما باشد

در انكار حكم الف و  اي است كه منتقدين ون فراسن شرط بيان شده در حكم ب، نكته
ايـن منتقـدين   . ناپذير، توجه كافي به آن ندارند مشاهده/پذير به دنبال آن انكار تمايز مشاهده

هويتي با اسـتفاده از ابـزار     سعي دارند با رديف كردن مثالهايي كه در آنها از طرفي، مشاهدة
پذير دانستن و  ممكن شده است و از طرف ديگر، هيچ كس از جمله ون فراسن، در مشاهده

مشـاهده ادراك  "پذير به آنها شكي ندارد، اعتبار حكـم   نسبت دادن الزامات هويات مشاهده
را زير سوال بـرده و نتيجـه    "است، و ادراك چيزي است كه بدون ابزار براي ما ميسر است

بگيرند هوياتي چون الكترون، كه مشاهدة آنهـا نيـز بـا ابـزار ميسـر شـده را بايـد هويـاتي         
در ادامه به تعدادي از اين دلائل و مثالهاي مبتني بر ايـن دلائـل اشـاره    . پذير دانست دهمشاه
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رغم مشابهت موجود بين اين مثالها و هويـاتي چـون پارامسـي و     كنيم، علي كرده و ادعا مي
ماند كه ون فراسن نيز تمايز خود  اي بين اين دو نوع هويات باقي مي الكترون، تفاوت عمده

  .است  فاوت بنا كردهرا بر اين ت
  

  استدلال مبتني بر تشابه ميكروسكوپ با ساير ابزار - 3
تر از آنچـه   اشيا در آينه نزديك": روي آينه بغل برخي از ماشينها اين جمله نقش بسته است

اي  اين عبارت حاكي از آن است كه اولا تصوير شي در فاصـله . 10"رسند هستند به نظر مي
شود كه در جلو  ، و ثانيا تصوير شيئي مشاهده مي11آمد نظر خواهددورتر از فاصله واقعي به 

اما با تكيه بر ويژگيهاي . چشمان مشاهده كننده قرار ندارد بلكه در پشت سر وي واقع است
آينه اينهمان با شي فيزيكي منعكس “ در”آيا شي ديده شده ": تواند بپرسد فوق، آيا كسي مي

احتمـالا هـر آدم   ). Kelly, 2004: 342( "گري اسـت؟ دي] شي[شده در آينه است يا تصوير 
نرمالي معتقد است كه تصوير تشكيل شده در آينه اينهمان با همان شيئي است كه پشت سر 

 اما منظور كلي از اين مثال چيست؟   . ماشين در حال حركت است

تر ديگري كه در ادامه بـه آنهـا    ظاهرا كلي قصد دارد از اين مثال ساده و مثالهاي پيچيده
اشاره خواهيم كرد نتيجه بگيرد وقتي با چنين ابزارآلات متعدد و متنوعي قادريم هويـاتي را  

پذير بناميم، اولا اين حكم ون فراسن مردود است كه مشاهده  مشاهده كنيم و آنها را مشاهده
است، ثانيا هويتي چون الكترون را كه با چشم نامسلح قابل رويـت    بدون ابزار ممكنصرفا 

اما اشتباه كلي اين اسـت كـه در مـورد ايـن     . پذير محسوب كرد نيست، بايد هويتي مشاهده
مثالها به شرط وجود داشتن يا وجود نداشتن مرجع قابل مشاهده با چشم نامسلح، كه در بند 

  . وان حكم ب بيان كرديم توجه كافي ندارددو اين مقاله تحت عن
بـدون اسـتفاده از آينـه و بـا      12در مورد مثال آينه بغل ماشين به سادگي قـادر هسـتيد   

آيـا  : مشاهده مستقيم، شي مورد نظر را مشاهده كرده و پاسخ قطعي دو سوال زيـر را بيابيـد  
رار داشته است؟ و اينكه آينه، تصوير همان شيئي را به شما نشان داده كه در پشت سر شما ق

فاصله شي تا آينه با فاصله تصوير تا آينه برابر نيست آيا به دليل اين است كه آينـه تصـوير   
شي ديگري را غير از شيئي كه در پشت سر ماشين قرار داشـته نشـان داده يـا اينكـه دليـل      

) شاره شـد به آن ا 9نوشت  هاي محدب همانطور كه در پي در اينجا ويژگيهاي آينه(ديگري 
در كار است؟ پس همانطور كه ون فراسن گقته، در شرايط مناسب، يعني با مشاهده مستقيم 

، 13شي قرار گرفته در پشت سر و اطلاع يافتن از ساز و كـار آينـه محـدب بـه كـار رفتـه      
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توان فهميد كه اين آينه تصوير همان شيئي را به ما نشان داده كه در پشت سـر مـا قـرار     مي
  . يري كه ساخته و پرداخته اين ابزار استدارد نه تصو

نشـين عهـد    در همين مثال ساده آينه بغل خودرو، فـرض كنيـد يكـي از بوميـان قبيلـه     
و ) Van Fraassen, 1980: 15(انـد   سنگي را كه اخيرا ادعا شده در فيليپين يافت شـده  پارينه

دانـد   سواري، نمي د از ماشينندارد و بنا بر تجربه ناداشتة خو  هيچ اطلاعي از ساز و كار آينه
بيند قطعا بايد حاكي از يك موتورسوار واقعي  كه تصوير موتورسواري را كه در آينه بغل مي

ها مورد اطلاعات پس زمينه ديگر، كه ما داريم و او ندارد، پشت  بداند نه چيز ديگري، و ده
ي قـادر نباشـد   همچنين فرض كنيد كه اين شـخص بـه هـر دليل ـ   . ايم فرمان ماشيني نشانده

برگشته و تصاوير متشكل در آينه ماشين خود را با اشـيا پشـت سـرش مطابقـت دهـد تـا       
آيا غير منطقي است كـه ادعـا كنـيم    . چيزهايي دستگيرش شود كه ما دستگيرمان شده است

حتي اين شخص نيز مجاز نيست تصاوير تشكيل شده در آينه بغـل ماشـينش را حـاكي از    
  ن آنها را نديده است؟ اشيايي بداند كه تاكنو

كلي در ادامه با ذكر مثالهاي ديگري سعي دارد با تكيه بـر ايـن حقيقـت كـه ابـزارآلات      
اي، تصـاويري از هويـات مختلفـي را در     متعددي با ابتنا بر سازوكار تكنيكي نسبتا پيچيـده 

بگيرد هر  پذير دانستن اين هويات شكي نداريم، نتيجه دهند كه در مشاهده اختيار ما قرار مي
  :پذير دانسته شود شود بايد هويتي مشاهده هويتي كه توسط هر ابزاري مشاهده مي

هاي زنـده راديـويي و    بسته، پخش تلويزيونهاي كنترل كودك، تلفنها، تلويزيونهاي مدار
افزارهاي ديد در شب، و بسياري از ابـزارآلات ديگـر، امـواج     تلويزيوني، سمعكها، نرم

در هر يـك از  . دهند روشهاي علي نامتعارفي در اختيار ما قرار مينوري و صوتي را به 
اين موارد، امواج نوري و صوتي منعكس شده يا ساطع شده از شي ابتـدا بـه پالسـهاي    
الكترومغناطيسي يا جرياني از الكترونها تبديل شده، سپس مجـددا بـه امـواج مجـزاي     

بـا ايـن   . حسي ما را متـاثر كننـد  هاي  شوند كه قادرند گيرنده نوري يا صوتي تبديل مي
وجود براي ما كاملا قابل قبول است كه تصـور كنـيم صـداي گريـه بچـه را از طريـق       

پـرداز را   شنويم، مشتريان خود شنويم، صداي دوستمان را از طريق تلفن مي مونيتور مي
آيا در چنين مواردي درگير يـك تـوهم   . بينيم، و غيره از طريق تلويزيون مدار بسته مي

كنيم در حال ديدن وشنيدن اشـيائي و   هستيم و تصور مي [pervasive illusion]فراگير 
و مـدرك   [perceiver]اي كه بـين مـدرك    حوادثي هستيم كه ارتباطي متفاوت از رابطه

[perceiver]        برقرار است، با ما دارند؟ يا آنكـه بـه واقـع در حـال ديـدن و شـنيدن آن
-Kelly, 2004: 342(كنيم در حال ديدن و شنيدنش هسـتيم؟   چيزي هستيم كه ادعا مي

343 .(  
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اولا هيچ كدام از مثالهاي فوق باعث : در باب اين ادعاي كلي، بايد به دو نكته توجه كنيم
ين هوياتي چون اقمار مشتري، كودك مشاهده شده توسـط  شوند مرزي كه ون فراسن ب نمي

پـرداز و غيـره، بـه عنـوان هويـات       تلويزيون مدار بسـته، مشـتري اسـتفاده كننـده از خـود     
كند از ميـان برداشـته شـود     پذير رسم مي نا پذير، و الكترون به عنوان هويت مشاهده مشاهده

ايـن تمـايز بـين دو نـوع     . شده اسـت  صرفا به اين دليل كه مشاهده همه آنها با ابزار ممكن
هويات فوق همواره برجا خواهد بود، چون شما قادريد در شرايط مناسب، اقمار مشتري و 

كنيـد،   كودك محبوس در خانه، كه وي را از محل كار خود با تلويزيون مدار بسته كنترل مي
در اختيـار شـما    با چشم نامسلح مشاهده كنيد، اما مشاهدة چيزي به نام الكترون كه نظريـه 

  . قرار داده تحت هيچ شرايطي با چشم نامسلح ممكن نخواهد بود
داند  پذير مي نا نكته دوم اينكه كلي معتقد است ون فراسن الكترون را به اين دليل مشاهده

اي  چون نحوة تشكيل تصوير حاصل از الكترون توسط ميكروسكوپ را مبتني بر مجموعـه 
براي همين كلي مثالهاي فوق را آورده تا بـا  . داند نولوژيك مياز ساز و كارهاي نظري و تك

اشاره به ساز و كار نسبتا پيچيده و تكنولوژيك موجود در آنها ادعا كند ابزار به كار رفته در 
و  بسياري از ابزارآلات ديگر، امواج نـوري و صـوتي را بـه روشـهاي علـي      "مثالهاي فوق 

هند در هر يك از اين موارد، امواج نوري و صوتي منعكس د نامتعارفي در اختيار ما قرار مي
شده يا ساطع شده از شي ابتدا به پالسهاي الكترومغناطيسي يا جريـاني از الكترونهـا تبـديل    

هاي  شوند كه قادرند گيرنده شده، و سپس مجددا به امواج مجزاي نوري يا صوتي تبديل مي
كند در مـورد الكتـرون    بر اين مبنا وي ادعا مي). Kelly, 2004: 342( "حسي ما را متاثر كنند

تري برقـرار اسـت و از ايـن حيـث      نيز چنين داستان تكنولوژيك و صرفا به مراتب پيچيده
به عبارت ديگر اعتـراض ون فراسـن بـه    . تفاوتي بين الكترون و اقمار مشتري وجود ندارد

به ساز و كـار تكنولوژيـك    پذير دانستن الكترون را، ناشي از عدم اعتماد ون فراسن مشاهده
پايـه   بدون ارائه استدلال، موضع ون فراسن در بهترين حالت به عدم اعتمادي بـي ": داند مي

ترين حالت به طرد مقادير فراوان اطلاعات تجربي كه،  به تكنولوژي فزاينده ادراكي، و در بد
منجـر خواهـد    به يمن دستاوردهاي تكنولوژيك، حواس ما قادرند بدون واسطه مهيا كننـد، 

  ).  Kelly, 2004: 339( "شد
گويد كه مشاهده تصوير هـم در مثالهـايي    شايان ذكر است كه از طرفي كلي درست مي

كه وي ذكر كرده و هم در ميكروسكوپ، مبتني بر ساز و كاري تكنولوژيك و فرآوري شده 
دنياي زير اتمي  از سوي ديگر، اين نيز كاملا ممكن است كه هويتي به نام الكترون در. است

اما همه اينها به اين معنا نخواهـد  . كند وجود داشته باشد بيني مي آنگونه كه نظريه اتمي پيش
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پذير توسط چشم نامسلح را ناديده  بود كه تمايز مبني بر وجود يا عدم وجود مرجع مشاهده
نتـايج  ون فراسن نيز تلاش دارد بگويد توجه به چنين تمـايز صـريح و قـاطعي، و    . بگيريم

  . قابل چشم پوشي نيست 14مترتب بر آن
گرايـان در بـاب وجـود داشـتن هويـات       پس عقلانـي بـه نظـر رسـيدن موضـع واقـع      

ما معتقـديم  . پذيري چون الكترون، دال بر ناعقلاني بودن ادعاي ون فراسن نيست نا مشاهده
اين اسـت   رسد و اكنون مسئله جديدي كه اينجا بروز كرده هر دو موضع عقلاني به نظر مي

دهند تكليف چيست؟  كه در چنين مواقعي كه طرفين مواضعي عقلاني در مقابل هم ارائه مي
اما هدف ما در اين مقاله پرداختن به چنين پرسش مهمي نيست، بلكه هدفمان اشاره به اين 

اند تا با ارائـه مثالهـايي، تمـايز مـد نظـر ون       مطلب است كه روشي كه منتقدين به كار برده
را انكار كنند، قابل قبول نبوده و دليلـي نخواهـد بـود كـه مـا تمـايز وجـود مرجـع          فراسن
پذير با چشم نامسلح در مورد مثالهاي فوق و عدم وجود چنـين مرجعـي در مـورد     مشاهده

لذا مثالهايي كه آورده اند دليلي نخواهند بود كه الكتـرون را نـوع   . الكترون را ناديده بگيريم
  .  پذير بدانيم نها دانسته و مشاهدهمشابهي با مثالهاي آ

  
  )Buekens(استدلال مبتني بر معيار چندضلعي ادراكي بوكنز  - 4

معتقدند مشاهده با چشم نامسلح، آنگونه كه ون فراسن پنداشته ) Gava(منتقديني چون گاوا 
پذيري نيست، تا بر اساس آن هويتي چـون پارامسـي را    معيار مناسبي براي تعريف مشاهده

الواقع براي بيش از سه قرن بـا اسـتفاده از    اين جاندار تك سلولي في": پذير بناميم نا هدهمشا
گاوا معتقد است بـا تكيـه   ). Gava, 2014: 293( "ابزارآلات متفاوتي آشكارسازي شده است

وي معيـار قابـل   . پـذيري ارائـه داد   بر چنين مواردي بايد معيـار ديگـري را بـراي مشـاهده    
ي از زواياي متفاوت را كه توسط بـوكنز ارائـه شـده، معيـار مناسـبي      تشخيص بودن يك ش

  : بوكنز معتقد است. داند مي
پذير نكته اساسي اين است كه شي مورد نظر در مركـز   در تصور ما از يك شي مشاهده

وقتـي كـه مشـاهده    (واقع شده، بتواند  [perceptual polygon]يك چند ضلعي ادراكي 
 اين شي[زواياي مختلف ادراك يا مشاهده شود و هنگامي كه از ) كند كننده حركت مي

تا حدي به  'پذير مشاهده'در  'پذير'پسوند ... كند قابل مشاهده بماند در فضا حركت مي]
  ).ibid( "اين وابسته است كه آيا چنين شرطي برآورده شده يا خير
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در مركز يك چند توان هويات ميكروسكوپك را  بوكنز معتقد است بنا بر معيار فوق نمي
وجـود دارد كـه   ) perceptual angle(ضلعي ادراكي قرار داد، زيرا تنها يـك زاويـه ادراكـي    

اي است كه ابـزار بـه كـار     توان از طريق آن به چنين هوياتي دسترسي داشت و آن زاويه مي
 ـ(پذيري را  گاوا معيار فوق براي مشاهده. رفته در اختيار ما قرار داده است ه بعـد  كه از اين ب

جايگزين معيار ون فراسن كرده، امـا بـر خـلاف    ) ناميم مي "معيار چند ضلعي ادراكي"آنرا 
بوكنز معتقـد اسـت بـا تكيـه بـر چنـين معيـاري نبايـد همـه هويـات ميكروسـكوپيك را            

وي معتقـد اسـت هويـاتي چـون پارامسـي و بسـياري از هويـات        . پذير دانسـت  نا مشاهده
توانند وقتي  مي اين ريزجانداران"كنند زيرا  ا برآورده ميميكروسكوپيك ديگر چنين شرطي ر

پـذير   دهنـد، مشـاهده   كند يا وقتي خود اين هويات تغييـر مكـان مـي    گر حركت مي مشاهده
  . پذير محسوب شوند پس بر خلاف نظر ون فراسن بايد مشاهده). ibid( "بمانند

فضا يا تغيير مكان مـا بـه   رغم تغيير مكان يك ميز در  گاوا معتقد است همانطور كه علي
پذير باقي خواهد ماند، پارامسي نيز تحت  عنوان مشاهده گر در فضا، يك ميز هويتي مشاهده

پـذير   پذير باقي خواهد ماند و لذا بايد مثـل ميـز هـويتي مشـاهده     تغيير شرايط فوق مشاهده
عيـار چنـد   همانطور كه قبلا اشاره كرديم اينجا نيز قصد ارزيـابي مسـتقيم م  . محسوب شود

پـذيري توسـط چشـم     مشـاهده (ضلعي ادراكي مورد نظر گاوا، در مقابل معيار ون فراسـن  
بلكه معتقديم بر فرض كه معيـار مـورد نظـر گـاوا را بـه عنـوان معيـار        . را نداريم) نامسلح
پـذير بـودن ميـز     ، تفاوت مورد نظر ون فراسن در بـاب مشـاهده  15پذيري بپذيريم مشاهده

. مانـد  عدم امكان مشاهده پارامسي با چشم نامسلح همچنان باقي ميتوسط چشم نامسلح و 
به عبارت ديگر، شايد تشابهي كه گاوا بين ميز و پارامسي در قالب معيار چند ضلعي ادراكي 
ارائه داده برقرار باشد، اما اختلاف مورد نظر ون فراسن مبني بر وجود يا عدم وجود مرجـع  

ون فراسن . اي ميز و پارامسي نيز وجود خواهد داشتقابل مشاهده توسط چشم نامسلح بر
پـس ون فراسـن تمـايز    . كنـد  پذير را بر اين اختلاف بنا مي نا مشاهده/پذير نيز تمايز مشاهده

پذير را بر عدم وجود معيار چند ضلعي ادراكي بنـا نكـرده، كـه اگـر      نا مشاهده/پذير مشاهده
  . باشد، تمايز ون فراسن فرو بريزد كه گاوا مدعي است چنين معياري برقرار چنان آن

  
  )Bueno(هاي خلاف واقع بوئنو  استدلال مبتني بر معيار شرطي - 5

پذير دانستن پارامسي، به معيار شرطيهاي خلاف واقـع بوئنـو نيـز     گاوا در اصرار بر مشاهده
سازي پارامسـي توسـط ميكروسـكوپ،     گاوا معتقد است از آنجا كه آشكار. شود متوسل مي
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كند، بايـد ادراك آنـرا بـه عنـوان مشـاهده       شرطيهاي خلاف واقع مربوطه را ارضا مي معيار
بوئنو در معيار شـرطيهاي خـلاف واقـع    ). Gava, 2014: 295(هويتي واقعي در نظر گرفت 

  :معتقد است
)i (بود  اگر صحنه مقابل چشمان ما متفاوت مي)درون بازه حساسيت ابزار شناختي ما( ،

  .بود يز متناظر با آن، متفاوت ميتجربه ادراكي ما ن
)ii (بود  اگر صحنه مقابل چشمان ما مشابه مي) درون بازه حساسيت ابزار شناختي مـا( ،

  ).ibid. (بود تجربه ادراكي ما نيز متناظر با آن، مشابه مي
پذير دانستن هوياتي چون پارامسي و مجسمه  گاوا معتقد است شرايط لازم براي مشاهده

نامد، بر طبق  پذير مي يا هر شي ديگري كه ون فراسن مشاهده 16بروكسل پسرك عريان در
به عبارت ديگر، همانطور كـه در مـورد مجسـمه    . رسد به نظر مي "كاملا مشابه"معيار فوق 

پذيري اين مجسمه هسـتند،   پسرك عريان، برآورده شدن شرايط مدنظر بوئنو دال بر مشاهده
  .پذير بودن هويتي چون پارامسي هستند بر مشاهدهبه همان نسبت برآورده شدن آنها دال 

اينجا نيز در پاسخ گاوا بايد گفت، بر فرض كه معيار شرطيهاي خـلاف واقـع بوئنـو در    
باب پارامسي و پسرك عريان به يك اندازه برآورده شوند، اما اين دليلـي نخواهـد بـود كـه     

پـذير   م وجود مرجع مشاهدهتمايز موجود بين پارامسي و پسرك عريان مبني بر وجود يا عد
گراي برساختي اين تمايزي اسـت كـه    براي تجربه"زيرا . توسط چشم نامسلح را انكار كنيم

پس مثـال مجسـمه پسـرك عريـان نيـز      ). Kush, 2013: 13( "ها را به دنبال دارد همه تمايز
ايتـا وجـه   كنـد و نه  پذير ون فراسن نمي نا مشاهده/پذير كمكي به انتقاد وي از تمايز مشاهده

  .داد اشتراكي بين پارامسي و اين مجسمه را نشان خواهد
  

  استدلال مبتني بر سيارات خارج از منظومه شمسي - 6
اي كه در نظر دارد به شدت از تمايز  شناسانه گفتيم كه ون فراسن براي تبيين اهداف معرفت

وي در دفاع از اين . دكن پذير بين هويات تشكيل دهنده عالم دفاع مي نا مشاهده /پذير مشاهده
مشاهده ادراك است، و ادراك چيزي است كه بدون ابزار براي ما ميسر "تمايز معتقد است 

پس درخت صنوبر واقع در حياط، هويتي ). Van Fraassen, 2001: 154 & 2008: 93("است
فراسن  اما اگر از ون. پذير هستند نا پذير است اما پارامسي و الكترون هوياتي مشاهده مشاهده

دانـد   پـذير مـي   پذيري اقمار مشتري بپرسيم صراحتا آنها را هوياتي مشـاهده  در باب مشاهده
)Van Fraassen, 1980: 16 .(  اما واضح است كه مشاهده اقمار مشتري صرفا با ابزار ممكـن
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است، آيا بين دو نقل قول بالا از ون فراسن تناقضي وجود دارد؟ نه، چون ون فراسن معتقد 
پذير باشد به طور خودكار به اين معنا نيست كه در حال حاضر  ينكه چيزي مشاهدها"است 

مشاهده اقمار مشتري با چشم نامسلح در شـرايط  ). ibid( "شرايط براي ديدن آن مهيا باشد
  . مناسب ممكن است اما مشاهده الكترون تحت هيچ شرايطي با چشم نامسلح ممكن نيست

 realistic( "بينانه گرايي واقع واقع"با رويكردي كه آنرا  كوزو از ديگر منتقديني است كه

realism (گرايانـه دارد   گرايي در مقابـل رويكردهـاي ضـدواقع    ناميده، سعي در دفاع از واقع
)Kosso 1998 .(پذير متوسل به اجـرام سـماوي    نا مشاهده/پذير وي براي انكار تمايز مشاهده

پذيرد، چـون همـانطور    اجرام منظومه شمسي را ميپذير بودن  چند وي، مشاهده هر. شود مي
پذير بودن  كه ون فراسن ادعا كرده، مشاهده آنها در شرايط مناسب ممكن است، اما مشاهده

را ) هـا  از اين بـه بعـد فراشمسـي   ) (extra solar planets(سيارات خارج از منظومه شمسي 
ا حتي با تلسكوپ هم ممكن ه كوزو بر اساس اين حقيقت كه مشاهده فراشمسي. پذيرد نمي

نور گسيل شده از يك ستاره هرگونـه نـور انعكـاس يافتـه از يـك سـياره       "زيرا  17نيست
دهد كه هـيچ كـدام از تلسـكوپهاي     چرخان به دور آن ستاره را چنان تحت الشعاع قرار مي

: گيـرد  ، نتيجه مي)Kosso, 2005: 229( "كنوني قادر به آشكار سازي چنين همنشيني نيستند
توانيم سيارات خارج از منظومه شمسي را با چشـم   ما با قرار گرفتن در هيچ موقعيتي نمي"

  ). Kosso, 2005: 225( "نامسلح مشاهده كنيم
هـاي   البته كوزو بر خلاف منتقديني چون مكسول، هكينگ، كلي و گـاوا كـه در بخـش   

استنتاج اينكه هويتي پيش به نقد آرا آنها پرداختيم، وجود تفاوت بين مشاهده يك هويت و 
وي با مخالفت با كساني كه سعي دارند هويات تشكيل دهنده عالم . پذيرد وجود دارد را مي
پـذير ناميـد،    نـا  توان قسمتي از اين طيـف را مشـاهده   اي نشان دهند كه نمي را طيف پيوسته

  : معتقد است
يـا توابـع حـالات    ) neutrino(چنين طيفي قطعا پيش از اينكه به هوياتي چون نوترينـو  

برسيم پايان ) curved space-time(يا فضازمان منحني ) quantum-state functions(كوانتومي 
هيچ ميكروسكوپي از هيچ نوعي قادر نيست تصـويري از ايـن چيزهـا ارائـه     . خواهد يافت

ممكن است كه به خوبي شواهدي دال بر وجود آنها ارائه دهيم، اما هيچ گونه مشاهده . دهد
  ). Kosso, 2005: 226(تصوري، هر قدر هم غيرمستقيم بناميم، ممكن نيست م

اي بين مشاهده، و استنتاج از روي شواهد وجود  لذا كوزو معتقد است تمايز فيزيكي پايه
پردازد كه آيا چنين تمـايز فيزيكـي منجـر بـه تمـايزي       دارد و در ادامه مقاله خود به اين مي
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پذيري معيار كارآمدي براي  ير؟ به عبارت ديگر، آيا مشاهدهشناسانه خواهد شد يا خ معرفت
  بندي دسترسي معرفتي ما به هويات عالم هست يا خير؟   طبقه

پذير  نا پذير و هويات مشاهده بنابراين، كوزو تمايز مد نظر ون فراسن بين هويات مشاهده
همـانطور كـه قـبلا هـم     . 18دهد پذيرد اما، تعبيري متفاوت از تعبير ون فراسن ارائه مي را مي

گفتيم هدف ما در اين مقاله ارزيابي مستقيم و مقايسه نتايج مترتب بر اين تمايز از سوي ون 
توان  اما مي. 19فراسن و منتقدين وي نيست، بلكه هدف دفاع از وجود چنين تمايزي است

ما بـا  "كه ها ذكر كرده مبني بر اين اش راجع به فراشمسي منبعث از نتايجي كه كوزو در مقاله
توانيم سيارات خارج از منظومه شمسي را با چشم نامسلح  قرار گرفتن در هيچ موقعيتي نمي

گرايـان علمـي در برابـر     سوال مهمي را از جانب واقع) Kosso, 2005: 225( "مشاهده كنيم
پذير دانستن هوياتي چـون الكتـرون و نوترينـو     نا موضع ون فراسن و كوزو در باب مشاهده

پـذير   چرا الكترون يا نوترينويي كه تحت هيچ شرايطي با چشم نامسلح مشاهده: دمطرح كر
پذير دانسته شود، اما يك فراشمسي كه آن هم تحـت هـيچ شـرايطي     نا نيست، بايد مشاهده

پذير خوانده شود؟ اين يك سـوال اساسـي از ون فراسـن     پذير نيست، بايد مشاهده مشاهده
به عبارت ديگر، ون فراسن بايد . كنيم اين مقاله مطرح مي عنوان يك سوال باز در است كه به

ها را از نوع عدم امكان  توضيح دهد كه چرا عدم امكان نزديك شدن به برخي از فراشمسي
رسد اگر بتوان به اين پرسـش پاسـخ    داند؟ به نظر مي مشاهده الكترون با چشم نامسلح نمي

  . بل دفاع خواهد بودقابل قبولي داد تمايز مد نظر ون فراسن نيز قا
پذير نبودن با چشم نامسلح تحت  مشاهده"رسد يك پاسخ اين است كه معيار  به نظر مي
بـه عبـارت ديگـر،    . هـا معيـار مشـابهي نيسـت     براي الكترون و فراشمسـي  "هيچ شرايطي

. ها و الكترون از يك نـوع نيسـت   در مورد فراشمسي) ibid( "اطلاعات غير قابل دسترس"
الاصـول اسـت امـا بـراي      پذير نبودن با چشـم نامسـلح بـراي الكتـرون، علـي      اين مشاهده
به اين معنا كه الكترون را تحت تغيير هـيچ يـك از شـرايط موجـود     . ها مشروط فراشمسي

هايي كه در حال حاضر چنان بـه سـتاره مـادر     توان مشاهده كرد، اما مشاهده فراشمسي نمي
آنها و مشاهده آنها با چشم نامسلح آنچنان كه خود نزديك هستند كه نزديك شدن انسان به 

گونه سيارات از  براي اقمار مشتري ممكن است، براي آنها ممكن نيست، با تغيير فاصله اين
  . ستاره مادر، ممكن خواهد بود
در  "پذير نبودن با چشم نامسلح تحت هـيچ شـرايطي   مشاهده"براي درك تفاوت معيار 
اي را در نظـر بگيريـد كـه حكايـت از      يلهاي كشف شـده ها، فس مورد الكترون و فراشمسي
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بنـا بـر تخمـين     كننـد كـه   اي مـي  منقرض شـده ) Australopithecus( 20هاي وجود پاكوتاه
رسد كه از ديـد منتقـدين    به نظر مي.  اند زيسته شناسان حدود سه ميليون سال قبل مي فسيل

. هـا باشـد   ن فراشمسـي تر از وضعيت هوياتي چو ون فراسن، وضعيت چنين هوياتي وخيم
ها شايد بتوان پذيرفت كه در صورت فاصله گرفتن چنين سياراتي  چون در مورد فراشمسي

الاصول ممكن فيزيكي، مشاهده آنها بـا چشـم نامسـلح ممكـن      از ستاره مادر به دلائل علي
زيسـته عمـلا    اي كه سه ميليون سال قبـل مـي   خواهد بود؛ اما مشاهده پاكوتاه منقرض شده

اما ون فراسن نه تنها هويتي چون پاكوتاه بلكه هويتي چون اسب بالـدار را  . ممكن است غير
  ). Van Fraassen, 1980: 15(داند  پذير مي نيز مشاهده

توانند ادعا كنند اگر آنطور كه ون فراسن پنداشته در مـورد   اكنون منتقدين ون فراسن مي
ان تصور كرد كه مثلا  انسان چنـان آب  تو الاصول طرف هستيم و نمي الكترون با مانعي علي

رفته و كوچك شود تا بتواند الكترون را با چشم نامسلح مشاهده كند، در مورد پاكوتاه نيز با 
توانيم زمـان را بـه عقـب برگردانـده و پاكوتـاه       الاصول مواجه هستيم، چون نمي مانعي علي

دانـيم،   پذير مـي  تاه را مشاهدهلذا اگر پاكو. اي را با چشم نامسلح مشاهده كنيم منقرض شده
  پذير بدانيم؟  آيا نبايد الكترون را نيز مشاهده

الاصول  توان گفت درست است كه اين موانع هر دو موانعي هستند كه علي در پاسخ مي
اما وجه . توانند وجه اشتراكي بين الكترون و پاكوتاه باشند مرتفع شدني نيستند، اما نهايتا مي

كند همچنان بـين الكتـرون و پاكوتـاه برقـرار      سن تمايزش را بر آن بنا ميافتراقي كه ون فرا
هـاي   به نـام فسـيل از پاكوتـاه در دسـت اسـت كـه اگـر ترديـد         "چيزي"اينكه اولا : است
همـان پاكوتـاه    "چيز"شناسان اين  شناختي خود را كنار بگذاريم، بنا بر گزارش فسيل فسيل

بل است كه با چشم نامسلح قابل مشاهده اسـت،  دفن شده در گل و لاي سه ميليون سال ق
مشابهي در مورد الكترون وجود ندارد كه الكترون و پاكوتاه را از اين حيث  "چيز"اما چنين 

ثانيا، فرض كنيد اصلا فسيلي هم در كار نباشد، با اين حـال بـاز   . تحت يك مقوله قرار دهد
بـين  ) Van Fraassen, 1980: 82(هم اين وجه افتراق همانطور كـه ون فراسـن تاكيـد دارد    

ما از اسب بالدار نه فسيلي در دست داريـم  . الكترون و هويتي چون اسب بالدار پابرجاست
كه دال بر وجود چنين هويتي باشد و نه دليلي داريم كه قطعا چنين هويتي وجود نداشـته و  

م نامسـلح قابـل   ناميم چون اگر وجود داشـته باشـد بـا چش ـ    پذير مي ندارد، اما آنرا مشاهده
گويد هم وجود داشته باشـد،   مشاهده است، اما الكترون اگر فرضا آنگونه كه نظريه اتمي مي

  .با چشم نامسلح قابل مشاهده نيست
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ها، پاكوتاه و اسـب بالـدار گرچـه هويـاتي از      لذا هوياتي چون اقمار مشتري، فراشمسي
هده با چشم نامسلح هستند؛ مقولات مختلف هستند، اما همگي در شرايط مناسب قابل مشا

لذا شايد بتوان گفت الكترون يك . ويژگي كه وجه افتراق آنها از هويتي چون الكترون است
پـذير   پذير است، اما سياره، انسان و اسب انواع هويات مشاهده نا هويت مشاهده) type(نوع 

هاي  ي ها نمونهمشاهده شده نوع سياره و فراشمس) tokens(هاي  اقمار مشتري نمونه. هستند
شده نوع انسان و  هاي مشاهده  خوانندگان اين مقاله، نمونه. نشده نوع سياره هستند مشاهده 

پذير است كـه   اسب نيز نوعي هويت مشاهده. نشده نوع انسان است پاكوتاه، نمونه مشاهده 
  . است نشده اين نوع شده اين نوع، و اسب بالدار نمونه مشاهده اسب مسابقه نمونه مشاهده 

  
  استدلال مبتني بر امكان ايجاد جهش ژنتيكي - 7

پـذير و   همانطور كه ديديم براي ون فراسن، اقمار مشتري مثال قاطعي از هويـات مشـاهده  
 Van(ناپذير هسـتند   هاي آشكار شده در اتاقك ابر مثال واضحي از هويات مشاهده الكترون

Fraassen, 1980: 17, 2008: 109 .(ده اقمار مشتري در شرايط مناسـب بـا   زيرا امكان مشاه
چشم نامسلح وجود دارد اما، مشاهده چيزي به نام الكترون تحت هيچ شـرايطي بـا چشـم    

برخي از منتقدين ون فراسن براي نپذيرفتن معيار مشـاهده بـا چشـم     . نامسلح ممكن نيست
يعنـي  . شـوند  پذيري، متوسل به چشمان ميكروسكوپيك مـي  نامسلح به عنوان معيار مشاهده

چشماني كه قادر است هويات ميكروسـكوپيك را كـه يـك چشـم معمـولي قـادر نيسـت        
اگر چشماني ميكروسكوپيك يـا  ". مشاهده كند به خوبي هويات ماكرسكوپيك مشاهده كند

جامعه معرفتـي  "اگر ). Musgrave, 1985: 205( 21داشتيم چه؟ ميكروسكوپيك مي - الكترو
)epistemic community (فرادي يا انسانهايي فضايي باشد كـه چشـمان الكتـرو   ما شامل ا - 
توان مشاهده با چشم نامسلح را  ديگر نمي) Kelly, 2004: 348("باشند ميكروسكوپيك داشته 

  . پذيري دانست گونه كه ون فراسن پنداشته معيار مناسبي براي تعريف مشاهده آن
. دانـد  موضوع مورد بحث ميون فراسن متكي شدن به چنين استدلالي را مغلطه و تغيير 

حمل دانست و تمايزي  در نيويورك را قابل) Empire State(آيا بايد ساختمان امپاير استيت 
حمل قائل نشد، چون يك غول قادر است آنرا جابجا كند؟  غيرقابل/حمل هاي قابل بين سازه

)Van Fraassen, 1980: 17 .(  ل و تمـايز  حم ـ ون فراسن ساختمان امپاير اسـتيت را غيرقابـل
  :داند، چون معتقد است حمل را قابل دفاع مي غيرقابل/حمل قابل
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. گيري خاص اسـت  انسان به عنوان يك جاندار از نقطه نظر فيزيك، يك دستگاه اندازه
شناسـي   در نتيجه برخي محدوديتهاي ذاتي دارد كه به طور مبسوط در فيزيك و زيست

نيـز بـه ايـن محـدوديتها      'مشاهده پذير'در  'پذير'پسوند . آيندگان توصيف خواهد شد
) qua human beings(محدوديتهاي مـا، بـه مـا هـو موجـودات انسـاني        -ارجاع دارد

)ibid   .(  

نكات قابـل قبـول و قابـل ترديـد     . نقل قول فوق از ون فراسن نياز به تامل فراوان دارد
 ـ  امـا  . ه آنهـا را نـداريم  فراواني در اين گفته وجود دارد كه ما در اين مقاله قصد پـرداختن ب

هاي ذاتي كه موجود انساني دچار آن است و ون فراسـن نيـز    معتقديم با تكيه بر محدوديت
  .  در بند فوق به آن اشاره كرده، مي توان به استدلال مبتني بر ايجاد جهش ژنتيكي پاسخ داد

انـد   تهفرض كنيد آنطور كه ماسگريو، چرچلند، كلي و ديگر منتقدين ون فراسـن پنداش ـ 
اي فضـايي برخـوريم كـه     پس از رخ دادن يك جهش ژنتيكي به موجودي انساني يا بيگانه

يا اين جهش ژنتيكي بـراي همـه رخ   : دو حالت ممكن است. چشمان ميكروسكوپيك دارد
اگر براي همه رخ داده باشد، ون فراسن خواهد پـذيرفت  . داده يا فقط براي تعداد محدودي

را با  توانند آن پذير است، چون همه مي ي اين جامعه، هويتي مشاهدهكه الكترون مثل ميز برا
به عبارت ديگر، در چنين حالتي همه اعضا در وضعيتي . چشمان نامسلح خود مشاهده كنند

مثل وضعيتي كه اكنون و بـدون رخ دادن جهـش ژنتيكـي بـر     (ها است  كه حاكم بر همه آن
، )ند با چشم نامسلح الكترون را مشاهده كنـد توا همه ما انسانها حاكم است و هيچ كس نمي

اما در همين جامعه جهـش  . قادرند الكترون را بدون استفاده از ابزاري اضافي، مشاهده كنند
ژنتيكي يافته نيز اگر هويتي باشد كه همه نتوانند با چشمان جهش يافته خود آنرا ببينند ولي 

خته نشده ولـي ايـن انسـانهاي جهـش     اي كه هنوز سا با ميكروسكوپ بسيار بسيار پيشرفته
ژنتيكي يافته، خواهند ساخت قابل مشاهده باشد، اين هويت باز هـم از سـوي ون فراسـن    

  .ناپذير خوانده خواهد شد براي آن جامعه، مشاهده
اما اگر اين جهش ژنتيكي براي تعداد محدودي از اعضاي جامعه انساني رخ داده باشـد  

باشـند و ادعـا كننـد كـه       يايند و چشمان ميكروسكوپيك داشتهيا بيگانگاني به سياره زمين ب
بيننــد، آيــا مــلاك مشــاهده بــا چشــم نامســلح در تعريــف  هــويتي چــون الكتــرون را مــي

ناپذير فرو خواهد ريخت؟ خير، زيرا  مشاهده/پذير پذيري و به دنبال آن تمايز مشاهده مشاهده
بينـد   تي در فاصله ده كيلومتري را ميالعاده خواهد توانست ادعا كند درخ اين موجود خارق

توانـد   بينيم و اين ادعا را اثبات كند، اما ادعايش در باب مشاهده الكتـرون را نمـي   كه ما نمي
  .نداثبات ك
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  گيري نتيجه - 8

ون فراسن با ابتنا بر معيار وجود يا عدم وجود مرجع قابل مشاهده توسـط چشـم نامسـلح،    
ميـز، اقمـار   . كنـد  ناپذير، تقسيم مي پذير و هويات مشاهده هويات عالم را به هويات مشاهده

پذير هسـتند، چـون در شـرايط     مشتري و سيارات خارج از منظومه شمسي هوياتي مشاهده
مناسب مشاهده آنها با چشم نامسلح نيز ممكـن اسـت، امـا پارامسـي و الكتـرون هويـاتي       

. چشم نامسلح ممكن نيست ناپذير هستند، چون مشاهده آنها تحت هيچ شرايطي با مشاهده
منتقدين ون فراسن براي انكار چنين تمايزي با توسـل بـه دلائـل مختلـف، مثالهـايي ذكـر       

كنند تا نتيجه بگيرند اگر ون فراسن قبول دارد كـه هويـات ذكـر شـده در مثالهـاي آنهـا        مي
وب پذير محس ـ شوند، پارامسي و الكترون نيز بايد مشاهده پذير محسوب مي هوياتي مشاهده

  .شوند
هدف ما در اين مقاله ارزيابي مستقيم دلائلي كـه منتقـدين ون فراسـن در طـرد تمـايز      

اند نبود و عليـرغم اينكـه ايـن دلائـل را مناقشـه برانگيـز        ناپذير آورده مشاهده/پذير مشاهده
 بلكه نكته مد نظر ما در اين مقاله اين بود كه. كنيم دلائل آنها موجه باشند دانيم، فرض مي مي

اند، ناقض تمـايز   نشان دهيم هيچ يك از مثالهايي كه منتقدين مبتني بر دلائل خود ذكر كرده
در مورد تمامي اين مثالها همانطور كه ون فراسن معتقـد اسـت،   . مد نظر ون فراسن نيستند

لذا ايـن منتقـدين يـا بايـد     . پذيري با چشم نامسلح، در شرايط مناسب ممكن است مشاهده
خود، مثالهايي را ذكر كنند كه نتوان آنها را رد كرد، يا احتمالا بايد در دلائلي  مبتني بر دلائل

  .كه ارائه داده اند تجديد نظر كنند
. دانـد  پذيري را مشاهده با چشم نامسلح در شرايط مناسب مـي  ون فراسن معيار مشاهده

ي كنيد باز هم انبوه پذيري را بنا بر هر دليلي، هر معيار ديگري هم كه معرف اما معيار مشاهده
 diffraction(شوند، چون توري پـراش   مثالهايي كه همچنان در انتقاد به ون فراسن بيان مي

grating (  كه به روش مهندسي معكوس ساخته شده است، تصويري كه در تلويزيون ديـده
اي كه سر ميز صبحانه  ، گوجه)Hacking 1985(شود  شود، صدايي كه از راديو شنيده مي مي

، موتور سـوار مشـاهده   )Teller 2001(رود  اي كه روي شيرواني راه مي ديده مي شود، گربه
كنـد و تصـوير وي روي    شده در آينه بغل ماشين، كودكي كه در خانه در اتاقش بـازي مـي  

شـود، دوسـتي كـه صـداي وي از      مانيتور كامپيوتر والدين در دفتر كار ايشان مشـاهده مـي  
شود، شخصي كه در حـال سـرقت كـالايي از انبـار      مي  فن شنيدهكيلومترها دورتر توسط تل
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، سيارات )Kelly 2004(بينيد  است و انباردار تصويرش را در تلويزيون مدار بسته شركت مي
 Kosso(انـد   خارج از منظومه شمسي كه با روشهاي بسيار پيشرفته و پيچيده آشـكار شـده  

ن، مجسمه پسرك عريان در بروكسـل و  هايي از كتاب تصوير علمي ون فراس ، نسخه)2005
رغم وجود تشابهاتي با الكتـرون،   ، همگي هوياتي هستند كه علي)Gava 2014(اسب بالدار 

لذا هنـوز همـانطور كـه    . بر خلاف الكترون، مرجع قابل مشاهده توسط چشم نامسلح دارند
ر و الكترون را پذي الذكر را هويات مشاهده توان تمام هويات فوق ون فراسن معتقد است، مي

در بين هويات عالم دفاع  ناپذير مشاهده/پذير ناپذير دانست و از تمايز مشاهده هويتي مشاهده
  .كرد

  
  ها نوشت پي

 

اين مقاله مستخرج از رساله دكتري نگارنده در رشته فلسـفه علـم و فنـاوري دانشـگاه صـنعتي        1
   است كه اسـتاد راهنمـاي آن   "ناپذير در فلسفه علم مشاهده/پذير تمايز مشاهده"شريف با عنوان 

جناب آقاي دكتر مير سعيد موسوي كريمي و استاد مشـاور آن جنـاب آقـاي دكتـر اكبـر فهمـي       
  .نامه كمال تشكر را دارم هاي ارزنده ايشان در نگارش اين پايان بدين وسيله از راهنمايي. باشند مي

2  Paramecium ـ  هاي تك ترين ارگانيسم از معروف  اي حـدود ميكـرو متـر     دازهسلولي است كـه ان
  .دارد) متر 10(
شناسي علم اين است كه چگونه در باب جهـان و هويـات    پرسشهاي اصلي در حوزه معرفتاز   3

يكسـاني  ) epistemic status(گوييم دو هويت، شان معرفتي  دانيم؟ لذا وقتي مي موجود در آن مي
ها از سوي فاعـل شناسـا، صـرف    منظور اين است كه چگونگي كسب شناخت در باب آن ،دارند

  .نظر از جزئيات متفاوت، يك نوع است
شايد منتقدي ادعا كند اين امكان وجود دارد كه در اثر ايجاد جهـش ژنتيكـي قـادر بـه مشـاهده        4

  .در ادامه مقاله و در بند هفت به اين اعتراض خواهيم پرداخت. الكترون با چشم نامسلح باشيم
منتشر شده، به طور كامل موضع خود تحت  1980كه در سال  علمي تصوير ون فراسن در كتاب  5

را در مقابل رويكرد رئاليسم علمي ارائه ) constructive empiricism(گرايي برساختي  عنوان تجربه
هاي بعدي به تشريح بيشتر اين موضع پرداخته و تعديلهايي را نيز  هر چند وي در نوشته. دهد مي
ارائه داده  1980اند، به اصولي كه در كتاب  خلاف آنچه برخي از منتقدين پنداشته پذيرد، اما بر مي
پذير كه از بنيانهاي اساسي موضع اوست  نا مشاهده/پذير تمايز مشاهده"به طور مثال . بند است پاي

  ).Gava, 2014: 292( "در اين دوره بيش از سي ساله حفظ شده است
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را  گرايـي كـه آن   داند كه قصد دارد با تعبير جديدي از تجربـه  ميگرايي  ون فراسن خود را تجربه  6
گرايي علمي بپردازد كـه از اواسـط قـرن     نامد، به انتقاد از رويكرد واقع گرايي برساختي مي تجربه

. گرايي منطقي، موضع حاكم بر حوزه فلسفه علم بوده اسـت  بيستم به بعد و با افول موضع تجربه
گرايي برساختي ايـن اسـت كـه فعاليـت      فراسن در رويكرد تجربه يكي از محورهاي كليدي ون

 discovery) (van(اسـت و نـه صـرفا فعـاليتي اكتشـافي      ) constructive(علمي فعاليتي سـازنده  

Fraassen, 1980: 5.(  
از . دانـد  ناپذير بين هويات عالم، نتايجي را مترتـب مـي   مشاهده/پذير ون فراسن بر تمايز مشاهده  7

ناپـذير، صـدق يـا كـذب نسـبت       هاي حاوي هويـات مشـاهده   كه معتقد است به گزارهجمله اين
دهيم؛ يا اينكـه در بـاب    دهيم بلكه كفايت تجربي داشتن يا كفايت تجربي نداشتن نسبت مي نمي

 Van( "توان گفـت وجـود ندارنـد    توان لاادري بود و حتي مي مي"ناپذير  وجود هويات مشاهده

Fraassen, 2001: 151 .(ذا براي درك بهتـر منظـور ون فراسـن از تـلاش بـراي دفـاع از تمـايز        ل
ناپذير، لازم است كه به طور غير مستقيم نتايج فوق را نيـز مـد نظـر داشـته      مشاهده/پذير مشاهده
  .  باشيم

تيـر يـا عطـارد،    : سياره دارد كه به ترتيب از سمت خورشيد عبارتنـد از شمسي هشت  ◌ٔ منظومه  8
تعدادي از اين سـيارات خـود نيـز    . ن، مريخ، مشتري، زحل، اورانوس و نپتونناهيد يا زهره، زمي

سياره مشتري بزرگترين سياره منظومه شمسـي  . چرخند اقماري دارند كه به گرد اين سيارات مي
  .است كه خود نزديك به چهل قمر دارد

مطابقـت دادن   شرايط مناسب در اين مثال يعني برگرداندن سر، و نگاه كردن به خود درخـت، و   9
تصوير منعكس شده توسط سطح آب با درخت واقعي، و نهايتا حكم به اينكه تصـوير مـنعكس   

به همين منوال شـرايط مناسـب در   . شده توسط سطح آب تصوير اين درخت خاص است يا نه
اي، و نزديك شـدن بـه مشـتري، و     مورد مشاهده اقمار مشتري يعني امكان سوار شدن بر سفينه

ار آن با چشم نامسلح، و حكم به اينكه آيا تصاويري كه در زمين بـا تلسـكوپ تهيـه    مشاهده اقم
  .شده، تصاوير اقمار مشتري بوده يا خير

10   “Objects in mirror are closer than they appear”      و ترجمـه فارسـي آن روي بعضـي از ايـن
  ."كترندبينيد به شما نزدي اجسام از آنچه در آينه مي": ها به صورت آينه

اندازه تصوير برابر با انـدازه  هاي به كار رفته روي درب كمد لباس،  هاي تخت، مثل آينه در آينه  11
هاي به كار رفته در آينه بغل سمت شـاگرد خـودرو،    هاي محدب، مثل آينه شي است، اما در آينه

هاي  ها نسبت به آينه هاولا اندازه تصوير كوچكتر از اندازه واقعي شي است، ثانيا زاويه ديد اين آين
مثلا اگر از روي تصـوير موتورسـواري كـه در آينـه بغـل      . تر است تخت معمولي بسيار گسترده

بينيد، تخمين بزنيد كه او با شما حدود سه متر فاصله دارد بايـد   سمت شاگرد خودروي خود مي
ز چنـين آينـة   امـا اينكـه چـرا ا   . به هوش باشيد كه فاصله واقعي وي با شما حدود دو متر است
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است به اين دليل است كه آينة محدب اين حسن را دارد كه ميدان ديـد    اندازي استفاده شده غلط
سازد تا فضا و اشيا  دهد و وي را قادر مي بيشتري را نسبت به آينة تخت در اختيار راننده قرار مي

   .ندبيشتري را از پشت سر خود، در آينة بغل نسبتا كوچك خودروي خود مشاهده ك
اي كه  با تكيه بر نتيجه. البته لازم نيست هر بار با مراجعه مستقيم به اين شي، به اين نتيجه برسيم  12

  . دهيم ايم در موارد بعدي اين نتيجه گيري را تعميم مي يك بار از چنين آزمايشي به دست آورده
نزديـك شـدن    در حكـم ب، صـرفا   "شرايط مناسـب "بايد توجه كرد كه منظور ون فراسن از   13

مـثلا در  . ، تعريف متفـاوتي دارد "شرايط مناسب"در هر مورد، . فيزيكي به شي مورد نظر نيست
هـاي محـدب نيـز     مورد تصوير تشكيل شده در آينه بغل خودرو، آگاهي يافتن از نحوه كار آينـه 

  .جزئي از شرايط مناسب مد نظر ون فراسن است
ناپذير بين هويات عالم، مـي تـوان    مشاهده/پذير مشاهدهون فراسن معتقد است با تكيه بر تمايز   14

 van(پذيرش /در باب مساله صدق كه يكي از مشاجرات ديرين بين فلاسفه علم است تمايز باور

Fraassen, 2001: 164 (پذير صدق يا كذب  را مطرح كرده و به گزاره هاي حاوي هويات مشاهده
ناپذير كفايت تجربي داشتن يا نداشتن نسـبت   هاي حاوي هويات مشاهده نسبت داد اما به گزاره 

  . داد
پذيري ون فراسن يك صـدا هسـتند،    جالب است كه منتقدين ون فراسن در طرد معيار مشاهده  15

از اين لحاظ معياري كه گاوا مـد نظـر   . رسند جايگزين به اجماع واحدي نمياما در ارائه معياري 
وي با تكيه بر معيـار  . پذيري نيست دارد بر خلاف تصور وي معيار قاطع و مناسبي براي مشاهده

بوكنز بر اساس ايـن معيـار   "داند، اما خود  پذير مي چند ضلعي ادراكي بوكنز، پارامسي را مشاهده
يا همانطور كه ديديم ). Gava, 2014: 293( "نامد پذير مي نا كوپيك را مشاهدههمه هويات ميكروس

نامـد، امـا    پذير مـي  كلي با تكيه بر معيار وثاقت فن ميكروسكوپي، پارامسي و الكترون را مشاهده
پذير دانست اما  توان مشاهده گاوا معتقد است بر اساس معيار چند ضلعي ادراكي، پارامسي را مي

 "توان آنرا در مركز يك چند ضلعي ادراكي با شرايط فوق تصـور كـرد   را نه چون نميالكترون "
)ibid.(  
16  Manneken Pisدهد كه در حال  اي برنزي در شهر بروكسل، پسركي عريان را نشان مي ، مجسمه

  .ها است ادرار كردن در حوضچه فواره
ميسر نشده  1995كوپ تا سال با تلس) ها فراشمسي(سيارات خارج از منظومه شمسي مشاهده   17

هاي مجاور منظومه شمسـي، در   اند كه به دور ستاره شناسان سياراتي را يافته اخيرا ستاره"اما . بود
 ,Boos( "زني و آغاز حوزه مطالعاتي مهيج و پـر مشـغله   حال چرخش هستند، پايان قرنها گمانه

) بـا اسـتفاده از تلسـكوپ   ( توجه شود كه منظور بوس ميسر شدن مشـاهده مسـتقيم  ). 32 :1996
) سازي بـه روشـهاي مختلـف    آشكار(هاي خارج از منظومه شمسي و مشاهده غير مستقيم  ستاره

هـا بـا تلسـكوپ ممكـن      سيارات اقماري اين ستاره ها است، و هنوز مشاهده مستقيم فراشمسي
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مـادون  منتشر كرده، تشعشـعات   2005اخيرا در گزارشي كه ناسا در سال "هر چند . نشده است
كه در حال گردش به دور ستاره  [Hot Jupiter]قرمز گسيل شده توسط دو سياره ژوپيتر گون 

و ايـن گـامي اسـت بـه سـوي      . خود هستند توسط يكي از تلسكوپهاي ناسا آشكار شده اسـت 
  ).Kosso, 2005: 229( "سازي مستقيم آشكار

توان با دقتي مشـابه، هـم    را ميسازي سيارات فراشمسي  از آنجا كه آشكار"كوزو معتقد است   18
مشاهده غيرمستقيم خود سياره و هم استنتاج وجود اين سيارات از روي شواهد، تعبير كرد، تمايز 

گـرا مـد نظـر دارد     اي كه ضـدواقع  شناسانه پذير در خدمت اهداف معرفت نا مشاهده/پذير مشاهده
ابي توجيـه بايـد از معيارهـايي    در ارزي"لذا به جاي چنين معياري ) Kosso, 2005: 225( "نيست

 ,Kosso( "چون تاييد مستقل، رهگيري اطلاعات موثق و مستقل، و انسجام فراگير اسـتفاده كـرد  

2005: 235.(  
ربط به تعابير مترتب بـر وجـود يـا عـدم      هر چند ادعاي وجود يا عدم وجود چنين تمايزي بي  19

كنـد   مطرح كرده و از آن دفـاع مـي   ون فراسن اگر چنين تمايزي را. وجود چنين تمايزي نيست
اما شايد بهتر باشد قبل از پرداختن به تعـابير  . كند قطعا با اتكا بر نتايجي كه در سر دارد چنين مي

مترتب بر چنين تمايزي، ابتدا و به طور مستقل در باب امكان وجود يا عدم وجود چنين تمايزي 
  .دف را دنبال كنيمبحث كرد، كه ما سعي كرده ايم در اين مقاله اين ه

فسيل يافت شده متعلق به بيش از سه ميليون سال قبل اسـت كـه    Australopithecusپاكوتاه يا   20
  ).Clarke, 2008: 443(آيد  ادعا شده از قديمي ترين اجداد انسانهاي كنوني به حساب مي

كوپيك داشتيم اگر ما چشم ميكروس": پرسد جالب است كه ماسگريو در انتقاد به ون فراسن مي  21
در پاسـخ بـه   ). Musgrave, 1985: 205( "!)انـد  حقيقتا، داريم اما در چشمان ما تعبيه نشـده (چه؟ 

ادعاي فوق، پرسش از ماسگريو اين است كه آيا واقعا بين چشم ميكروسكوپيك كه قـادر اسـت   
قـادر  خودش و بدون استفاده از هيچ ابزاري يك الكترون را مشاهده كند و چشمي معمولي كـه  

را  است با استفاده از يك ميكروسكوپ پيشرفته، چيزي را مشاهده كنـد كـه بـر طبـق نظريـه آن     
  اي وجود ندارد؟ شناسانه ناميم، هيچ تمايز معرفت الكترون مي
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